
شما بفرمایید

ایجاد انگیزۀ مالی
شــاید یكــی از راهكارها این باشــد كه 
دریافتی های معلمــان، حقوق یا رتبة آن ها 
را به میزان عملكردشــان در یادگیری های 
جدید پیوند بزنیم. امــا در این موضوع هم 
بســیار باید ظرافت به خرج دهیم. در واقع، 

ابتدا باید به لحاظ مادی نیازهای اولیه شان 
را در شأن معلمی تأمین كنیم و بعد از آن، 
بــرای دریافتی های بیشــتر، این گونه اقدام 
کنیم. زیرا تا زمانی كه نیازهای اولیة آن ها را 
تقویت و تأمین نكرده ایم، نمی توانیم احساس 

نیاز به یادگیری را در آن ها تقویت كنیم.

ام لیلا صمدی، آموزگار پایة اول، منطقة 18 تهران

احساس نیاز معلمان به یادگیری و تقویت آن کار ارزشمندی است كه بخش قابل توجهی از 
این احســاس نیاز درونی است؛ اینكه فرد به صورت خودراهبر همیشه به دنبال یادگیری های 
جدید باشد و در زمینة یادگیری ها سیری ناپذیر باشد. من فكر می كنم چنین افرادی مناسب 
معلمی هســتند. اما چطور می شــود آن ها را برای معلمی انتخاب و گزینش كرد؟ كار سختی 
است! شاید بتوان با مصاحبه های عمیق توسط مصاحبه كننده های متخصص، در مصاحبه های 

استخدامی و گزینش افراد این موضوع را متوجه شد.

برای تقویت احساس نیاز به یادگیری در معلمان چه باید کرد؟

دیدگاه

در راستای موضوع مهم 
احساس نیاز به یادگیری، که 
ایجاد و تقویت آن  می تواند 
در ارتقای صلاحیت های 
حرفه ای معلمان نقش مؤثری 
داشته باشد، آموزگاری از 
تهران دیدگاه های خود را بیان 
كرده اند كه می خوانید.
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ایجاد فضای رقابتی
نكتة بعــدی اینكه ما باید معلمــان را در موقعیتی 
قرار بدهیم كه متوجه بشوند لازم است یادگیری های 
جدیدی داشته باشند. اگر ما معلم را در موقعیتی قرار 
بدهیم كه تدریس ســایرین را ببیند و متوجه فاصلة 
تدریس بین خودش و آن ها بشود، متوجه فاصلة بین 
میزان یادگیری های خــودش و مباحث خیلی زیادی 
كــه برای یادگیری هــای دیگر او وجود دارد، بشــود 
و این احســاس نیاز در او شــكل بگیرد كه به سراغ 
یادگیری های جدید برود، ایــن در واقع راهكار ایجاد 

فضایی برای انتقال تجربه ها به یکدیگر است.

فضای مجازی
البتــه در فضای مجازی فرصت اندکی برای این کار 
ایجاد شــده اســت. اما در این فضا هیچ ارزیابی انجام 
نمی شــود. پراكندگی در فضای مجــازی خیلی زیاد 
اســت و وقتی مثــلًا یك معلم تازه كار یــا حتی اولیا 
وارد این فضا می شــوند، با انبوهی از تدریس ها مواجه 
می شــوند و اگر متخصص نباشند، نمی توانند تدریس 

درست را تشخیص دهند. 
چیــزی که ما خیلــی روی آن تأكیــد می كنیم، 
تقویت حافظة دیداری بچه هاست و بازی هایی برای 
تقویــت حافظة دیداری بچه ها پیشــنهاد می كنیم. 
یعنی فقــط باید كلمات را به شــكل های متفاوت، 
در جاهــای متفاوت یا در بازی هــای متعدد ببیند. 
مثلًا ببیند كه كلمة ظهر با »ظا« نوشــته می شــود. 
بنابرایــن، اصلًا نمی توانند شــكل دیگری را در این 
كلمه تصور كنند. اما من در فضای مجازی می بینم، 
حتــی در صفحات معلمانی کــه تدریس تلویزیونی 
هم دارند و شــاید مثلًا صدهزار دنبال کننده دارند، 
در آنجا یک املاء گفته می شود كه کلمه ها به شکل 
غلط نوشته شده اند و دانش آموز باید آن ها را اصلاح 
کند و شکل درست آن را بنویسد. مثلًا کلمة ظهر با 
ذال نوشته شده است. این روش کاملًا اشتباه است. 
دانش آمــوز نباید کلمــه ای را اشــتباه ببیند! اصلًا 
 امــكان دارد همان لحظه کلمــه در ذهن بچه ثبت
 شود و بیرون  آوردن ایـن کلمه از ذهن دانش آمـوز

کار بسیار سختی است.

اصلاح نظام تربیت معلم
یك راهــكار دیگر اصلاح فعلی نظام تربیت معلم در 
دانشگاه فرهنگیان است. امروز سیستم به این صورت 
اســت كه دختر و پسری كه 18 سال سن دارد و وارد 
این سیستم می شــود، از حقوق مناســبی برخوردار 
اســت، بیمــه دارد، مزایای خوبــی دارد و خودش را 
مقایســه می كند با هم سن و ســال های خودش كه 

شاید پزشــكی هم می خوانند، اما شرایط او را ندارند 
و بعد از چهار ســال كه فارغ التحصیل می شوند و تازه 
می خواهند وارد كلاس درس بشــوند و می بیند خُب 
چهار ســال ســابقه دارد. پس خودش را همه چی دان 
می داند! در صورتی كه چهار ســال در حال آموختن 
بوده است. نه اینكه چهار سال سابقة تدریس و معلمی 
در كلاس و بودن با بچه ها را داشــته باشد و احساس 
غــرور دارد. مــا نمی توانیم از این فرد انتظار داشــته 

باشیم نیاز به یادگیری های جدید را احساس كند.

یک تجربۀ خوب
تجربة خوبی را در یك مدرســة غیردولتي داشتم 
كه برای كارورزی به آنجا می رفتم. مؤســس های این 
مدرســه خانم هایی بودند كه خودشــان از مدرسان 
كشــوری محسوب می شــدند كه بعد از بازنشستگی 
خودشــان مدرســه ای را تأســیس كرده بودند و در 
كارشــان هم موفق بودند. خیلی بــرای من جالب و 
ارزشــمند بود، وقتی می دیدم در آن مدرسه، بعد از 
ساعت آموزشی که ساعت کمی هم نبود، یا حتی در 
روزهای تعطیل یا تابســتان برای معلمان خودشان 
کلاس آموزش روش تدریس می گذاشــتند و جالب 
بود که معلمان شرکت می کردند و خیلی هم مشتاق 
بودنــد. در آن کلاس ها هم بــه آن ها تكلیف و پروژه 
داده می شــد و باید تکالیف داده شده را برای جلسة 
بعد آمــاده می كردند و می آوردند، بــدون اینکه به 
آن هــا گواهی نامة ضمن خدمت داده شــود یا بدون 
اینکــه بــرای حضورهایــی که در کلاس هــا دارند، 
اضافه پرداخت شــود. اما آن ها مشتاق بودند، حاضر 
می شــدند، از كلاس استفاده می کردند، آموخته ها را 
به کار می گرفتنــد، نتایج را اعلام می کردند و خیلی 
هم سپاسگزار بودند؛ به چند دلیل: یک دلیل این بود 
که آن کلاس ها واقعــاً مفید بودند و یک دلیل دیگر 
هم این بود که مدرســه غیردولتي بود و می دانستند 
ایــن یادگیری های جدید به اســتخدام دوبارة آن ها 
در این مدرســه کمک می کند و می توانند برای سال 
آینده قرارداد جدید ببندند. حتی اگر می خواســتند 
به مدرســه های دیگری بروند، این یادگیری ها قطعاً 
بــرای آن ها مفید بودند. بنابراین، این احســاس نیاز 
را داشتند و شــرکت می کردند و خودشان هم برای 
جلســات آینده مشــتاق بودند. حال، این را مقایسه 
کنیم با سیســتم تربیت معلم. البته امنیت شــغلی 
بسیار مهم است و همین معلم مدرسة غیردولتي هم 
قطعاً باید امنیت شغلی داشــته باشد که با احساس 
آرامش بیشــتری کار کند و این کاملًا درست است. 
اما مـــا می توانیم، حداقل در ســال های تحصیل، به 
دانشــجومعلم خودمان این امنیت شغلی را ندهیم، 
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چون او در حال تحصیل و یادگیری اســت. ولی بعد 
از آن، با شــیوه هایی که برای ارزشیابی نهایی داریم، 
به او امنیت شــغلی بدهیم. مانند معلم های دیگر كه 
در حین کارشان امنیت شغلی دارند. تا این احساس 
نیاز را حداقل در حین تحصیلش برای یادگیری های 
جدید داشــته باشــد و بعد از آن هم لازم است هر 
چندســال یــک بار رصد شــود تا باز هــم در بحث 

یادگیری های جدید انگیزه داشته باشد.

تغییر در نظام  های آموزشی
بحث بعدی این است که جهان دارد تغییر می کند و 
روش های آموزش هم به طور دائم، متناسب با تغییرات 
حوزة فناوری، در حال تغییرند. نظام آموزش ما نباید 
از تغییراتی که در ســطح جهانی روی می دهند، دور 
باشــد! باید متناســب با آن ها تغییر کنــد تا معلم ما 
در این محیط که در حال تغییر اســت، احساس نیاز 
پیدا کند به تغییر و افزایش یادگیری هایش. وقتی در 
محیط تغییری نباشــد و دائماً سکون باشد و متناسب 
با فناوری  هــای جدید تغییر نمی کنــد، در معلم نیز 
احساس نیاز به وجود نمی آید. برای نمونه، در سال های 
گذشــته، نیازی به تولید محتوای آموزشــی احساس 
نمی شد و احساس نیاز به یادگیری نرم افزارهای تولید 
محتوا در من وجود نداشــت یا خیلی کم بود. اما امروز 

شرایط متفاوت است.

برگزاری دوره های کاربردی
احساس می کنم ما باید واحدهای کاربردی و مفید 
را هم برای یادگیری به معلمان پیشنهاد کنیم. وقتی 
معلــم در این واحدهــا و دوره ها شــرکت می کند و 
آن ها را به کار می گیرد، احســاس رضایت در او شکل 
می گیرد و همین زمینه ســاز احساس نیازهای بعدی 
او برای یادگیری می شــود. البتــه باید روی کیفیت 
واحدهایــی که برای یادگیری به آن ها ارائه می کنیم، 
خیلی کار شود تا این احساس نیاز تقویت شود. مثلًا 
در ارتباط با ضمن خدمت هایــی که آموزش و پرورش 
برای مــا برگزار می کنــد و در ســامانة ال تی ام اس 
)Ltms.medu.ir( قرار می گیرد، من به شــخصه برای 
اینکه ســاعت های خودم را پر کنم، شرکت می کنم، 
چون دوره ها خیلی کیفی و کاربردی نیستند، یا بهتر 
اســت بگویم کمتر کاربردی  اند. اما ممکن اســت در 
وبیناری که در گروه آموزشــی اطلاع رسانی می شود، 
با علاقه شــرکت کنم. چون سابقاً دیده ام این دوره ها 

چقدر کیفی و مفید بوده اند.

تقویت یادگیری های گروهی
موضوع دیگر اینکه معلمــان یادگیرنده و معلمانی 

که به دنبال یادگیری بیشــتر هســتند، دیده شوند. 
معلمانــی کــه برای یادگیــری همکارانشــان اقدام 
می کنند، دیده شــوند. ما باید یادگیری های گروهی 
و جمعــی را تقویت کنیم و این طور نباشــد که هر 
معلمی بــه کلاس خودش بــرود و درِ کلاس درس 
خودش را ببندد و سرش در لاک خودش باشد. لازم 
است ما به یادگیری جمعی هم بپردازیم. خیلی مهم 
اســت كه معلم یادگیرنده دیده شــود تا هم خودش 
بیشتر مشتاق شود به یادگیری های بیشتر و هم سایر 
معلمان برای یادگیری انگیزه پیدا کنند. همیشه هم 
این دیده شدن با تشــویق های مادی اتفاق نمی افتد، 
حتی یک جمله هم تأثیرگذار اســت تا نشان دهد ما 
او را دیده ایــم. ما باید به مدیران و معاونان مدرســه 
و کســانی که با معلمان ارتباط دارند، آموزش بدهیم 
این روحیة سپاســگزاری را داشته باشند. لازم است 

بین معلم یادگیرنده با سایر معلمان تفاوت باشد.

انتخاب مدرسان توانمند
گاهی اوقات این احســاس نیاز در معلم وجود دارد، 
اما به آن پاسخ خوبی داده نمی شود. خاطرم هست، ما 
یك دورة ضمن خدمت شرکت می کردیم؛ دوره ای که 
احساس می کردیم نیاز داریم در این زمینه بدانیم و یاد 
بگیریم. ساعت این دوره بعد از ساعت کلاس آموزشی 
خودمان بود كه خسته هم بودیم. می رفتیم به اداره که 
در كلاس شرکت کنیم. بعد که این همه وقت و زمان 
می گذاشتیم، می دیدیم مدرس دوره توانمند نیست و 
ما چیز زیادی گیرمان نیامده است. این باعث می شد 
چنین حالت هایی، كه خیلی هم تکرار می شود، خیلی 
در احساس نیازهای بعدی تأثیر بگذارد. بنابراین، باید 
روی کیفیت دوره ها و محتواهایی که ارائه می شود كار 
كنیــم و واحدهایی کاربردی و مفید ارائه و به معلمان 

پیشنهاد بدهیم.

آموزش های هدفمند
من باز هم تأکید می کنم، اگر ما از معلم می خواهیم 
به ســراغ یادگیری های بیشــتر بــرود و می خواهیم 
این احســاس را در آن ها تقویت کنیــم، باید به این 
هم بپردازیم و مدنظر داشــته باشیم كه او با خودش 
می گوید اگر مــن بروم و این را یاد بگیرم، چه مزیتی 
برای من ایجــاد می کند؟ من بعــد از یادگرفتن این 
مطلب، چه فرقی دارم با کســی که این را یاد نگرفته 
است؟ بعد از اینکه من این دوره را گذراندم، الان چه 
فرقی دارم با کســانی که این دوره را نگذرانده اند؟ من 
چه چیزی به دســت آورده ام؟ باید به این بپردازیم تا 
بتوانیم احساس نیاز به یادگیری را در معلمان ایجاد و 

آن را تقویت كنیم. 
رشد مدیریت مدرسه

دورۀ ۲۰
شمارۀ 6

اسفند 1۴۰۰

13


